
 

 

 بنيان؛ سازي قرآن نظام
  نگيچگو و چرايي چيستي،

*حسين بابايي مجرد  ٢٠/١٢/١٣٩٦تاريخ تأييد:   ١٨/١٠/١٣٩٥تاريخ دريافت: 
  

  **هزادمحمد عبدالحسين   __ ________________________________   

  چكيده

شناسـي در سـاحت تكـوين،     بـراي چهـار مصـداق نظـام     يسازي مشـترك معنـو   نظام
گـزاري در   سـازي در سـاحت اعتباريـات و نظـام     يـابي در سـاحت تشـريع، نظـام     نظام

 ــ  ــد ب ــت. هرچن ــي اس ــاحت عين ــاس ــاعي و    يه معن ــارات اجتم ــه اعتب ــاظر ب ــاص ن خ
بـوده و   تهر چهار ساح ةعام دربردارند يبه معنا ياست، ول يعموم يگذار استيس

شناسي ديني در سـاحات چهارگانـه ورود دارد؛    قرآن مجيد نيز به عنوان منبع معرفت
اگـر   ،يسـاز  مختـار از نظـام   فيتعر يةپا بر لكن در هر ساحت، به حسب آن ساحت.

 يمستخرج از معارف قرآني نداشته باشد و از سـو  يبر مباد ابتنا سو كيفرايند از  نيا
حلال مسـائل   ،يحل مسائل واقع ينباشد، به جا ياجتماع يها تيمماس با واقع گريد

است. اين انحـراف از منـابع    يمعرفت گريد يدار و تحميلي از مباد كاذب، غيراولويت
نظام اسلامي در تحقـق اهـداف مـادي و     افتنين متقن ديني، از يك طرف عامل توفيق

معنوي خود و درنتيجه تشكيك نخبگان نظام و عامه مـردم در هويـت انقلابـي نظـام     
نظامـات اجتمـاعي غيردينـي و     ديگر منجر به اسـتقرار خـرده   ياسلامي است و از سو

هرچند صغير و استكبار، هرچند بخشي و تشكيل  ،كن استبداد صاف ساز و جاده زمينه
آنچـه در   شود. شده مي طور نرم و خزنده، لكن تئوريزه حكمراني سكولار، هرچند به

 ني ـكشف مسائل نظامات و حل آنهاست كـه تحقـق ا   دهد، يرخ م يساز نظام نديفرا

                                                      
 .عضو هيئت علمي گروه مديريت اسـلامي پژوهشـگاه فرهنـگ و انديشـه اسـلامي (نويسـنده مسـئول)        *

h.babaee64@gmail.com 
 abdolhosseinzadeh@gmail.comشجوي دكتري مديريت دولتي دانشگاه علامه طباطبائي.ناد **
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 ميپـارادا  ني ـآنكه ا حياست؛ توض سوريو مسائل م يگانه منابع، مباد مهم با اتكا به سه
 يمعرفت ـ يو مبـاد   كنـد  يم فيحل آنها را تعر ) است كه مسائل و راهيمعرفت ي(مباد

 يسه ضـلع، حركت ـ  نيا انيتوجه داشت حركت م ديبا ماا شود، ياز منابع كشف م زين
  .ياست، نه خط يدوران

سـازي، مسـائل    سازي، مبـاني نظـام   منابع نظام ان،يبن قرآن يساز نظام واژگان كليدي:
 ،ياعتبـار  يسـاز  نظام ،يعيتشر يباي نظام ،ينيتكو يشناس سازي، اعتباريات، نظام نظام
  عيني. يگزار نظام

  . مقدمه١

 هش ـقنامعلمي، محل  وگوهاي گفتسازي هميشه در طول منازعات و شناسي نظاممفهوم

كه مناقشـه بـر سـر ايـن واژه را      دلايليترين  بوده است. شايد از مهم ها ديدگاه ةو معرك

 – بـالتبع  -تعريـف نظـام و   كننـدگان بـر سـر    مناقشـه  نداشـتن  نـد، اشـتراك  كموجه مـي 

كـه   داردتـري  گسـترده زمـاني ابعـاد    هـا  هسازي است. اين مناقشنظام واژهشناسي  مفهوم

شناسي اين واژه، در دو بسـتر معرفتـي متعـارض و در نگـاهي     در مفهوم نداشتن اشتراك

ايـن   طـرح شـود.   -انديشة غـرب  اسلامي و  ةيعني انديش -تفكري  متباين ،بينانهخوش

در  -ها، اتجاهات، انتظارات و ، پاسخها پرسشدر مبادي معرفتي يا همان پارادايم، تباين 

  كند. سازي را متباين مي نوع نگرش به نظام - يك كلام

 ةسو و اعتقاد نگارنده بـر آنكـه واژ    سازي از يك نظام ةدر تعاريف واژ پراكندگيلذا 

مسـير   ،ابهي شـده اسـت  تن ـعسازي در وضع تعينـي، دچـار تحـولات و تطـورات م     نظام

 ةمعنـاي اصـطلاحي در انديش ـ  تبيـين  به سوي تبيين معناي لغوي و هـم  هم را  پژوهش

  دهد. اسلامي و غربي سوق مي انديشوران
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  بنيانسازي قرآن. چيستي نظام٢

  . معناي لغوي نظام٢-١

المحيط فـي  ، اللغةتهذيب ، العينمانند  - هاي لغت معتبر  آنچه از بررسي بيشتر كتاب

 -  الصـحاح  وقاموس المحيط ، معجم مقاييس اللغه، مجمع البحرين، لسان العرب، لغةال

گرفته شده است، بـه  » نظم«كه از ريشة » نظام«توان در مورد معناي صحيح لغت  مي

كـردن چنـد چيـز بـه يكـديگر اسـت؛ توضـيح آنكـه          دست آورد، انضمام و همـراه 

ا مرواريد يا هـر چيـزي بـا ماهيـت     هاي تسبيح ي كردن دانه درآوردن و همراه رشته به

آيـد، نظـام    اي كه از اين عمل به دسـت مـي   گونه، انتظام نام داشته و به خروجي اين

/ صـاحب بـن   ٢٨١، ص١٤، ج١٤١٢/ ازهـري،  ١٦٦، ص٨، ج١٤١٦(فراهيـدي،  گويند  مي

/ ١٧٦، ص١٣٧٥/ طريحـي،  ٥٧٩، ص١٢، ج١٤٠٧منظـور،   / ابـن ٣٦، ص١٠، ج١٤٢٢عباد، 

، ٥، ج١٤٢٦/ جـوهري،  ١٥٥، ص٤، ج١٤٢١آبـادي،   / فيروز٦٩٠، ص١٧ ، ج١٣٠٧زبيدي، 

  .)٢٠٤١ص

  . معناي اصطلاحي نظام٢-٢

ويـژه   توان در ادبيات انديشمندان غربي، بـه  معناي اصطلاحي نظام و سيستم را مي

در حوزة علوم اجتماعي و در ادبيات انديشمندان اسـلامي، خاصـه در دايـرة فقـه     

  يافت.  شيعي در

  اي اصطلاحي سيستم (نظام) در ادبيات غربي. معن٢-٢-١

 اسـت  شده متفكران غربي ارائه ةيا نظام در انديش )System( سيستم از فراواني تعاريف

  ترين آن تعاريف در جدول ذيل آمده است: كه برخي از مهم
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  ان غربيور: تعاريف سيستم از نگاه انديش١ جدول

  از سيستمتعريف   منبع  انديشمند

 ,Ashby(  Ashby, 1960اشبي (
p.125  

 يـك نـاظر   ةوسيله كه ب ستاي از متغيرها سيستم، مجموعه
)Observer( انـد. ايـن متغيرهـا ممكـن اسـت       انتخاب شده

 ةسس ـؤيك ماشين پيچيده، يك ارگانيسم يـا يـك م   ياجزا
  .اجتماعي باشند

 :را بايد از يكديگر ممتاز كردتعريف، سه موضوع مطابق اين 

 )؛Machine( شده) مشاهده يءيك واقعيت (ش. ١

  )؛System( از واقعيت يك برداشت (درك). ٢
   (Model). گرفته از برداشت صورت يك بيان (نمايش). ٣

 ,Gibbs(  Gibbs, 1978گيبز (
p.76 

 را آن حقـق م كـه  اسـت  واقعـي  جهـان  از بخشـي  سيستم،

 و بررسـي  بحـث  منظـور  بـه  خـود  ذهن در و كرده انتخاب

ممكـن اسـت در    متفاوت شرايط تحت كه مختلفي يراتتغي
  كند. تجسم مي دهد، آن رخ 

راسل ايكاف 
)Ackoff(  

Ackoff, 2000, 
p.146 

 اسـت  )Elementر (عنص ـ چند يا دو از اي مجموعه سيستم

  باشد: داشته را زير شرط سه كه
 ل (ك هاي ويژگي يا و رفتار بر سيستم عنصر هرWhole( 

  ؛است مؤثر سيستم،
 ـ نـوع  و رفتاري نظر از سيستم عناصر بين   كـل  بـر  ثيرأت

  ؛دارد وجود متقابل وابستگي سيستم،
 و است مؤثر سيستم كل رفتار بر ،ة سيستمزيرمجموع هر 

 از ديگـر  ةرمجموع ـيز بـه يـك   بسـتگي  كم دست ثيرأت اين

  .دارد سيستم

رابرت دال 
)Robert Dahl(  

Dahl, 1984, p.45 

 طـور  بـه  -ي نحـو  بـه  بتوانـد  كـه ي عناصـر  از مجموعه هر
 سـتم يس صورت به تواند يم، كند عمل گريكدي با -متداخل 

ي اس ـيس احزاب و مقننهي ها قوه، ها كهكشان. شود ستهينگر
  هستند. ستميس كي هر كدام

تالكوت پارسونز 
)Talcott 

Parsons(  

Parsons, 1951, 
p.214 

  :دارد ويژگيسيستم اجتماعي سه 
  ء؛دو يا چند جز ميانوجود روابط متقابل  
 مبتنـي بـر    ،با ساير اجـزا  هر جزءرفتار احتمالي  معناداري

  ؛روابط متقابل
 تعقيب اهداف مشترك.  
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  از سيستمتعريف   منبع  انديشمند

  آنتوني گيدنز
Radcliffe & 

Brown, 1952, 
p.140 

يافتـه و نسـبتاً پايـدار     هر سيستم متشكل از اجزاي سـازمان 
 هـاي عطـف در  توان از آنهـا بـه عنـوان نشـانه     است كه مي

  تحليل سيستمي استفاده كرد.

توان به چند ويژگي مهم  بندي تعاريف سيستم از نگاه انديشمندان غربي مي در جمع 

  اشاره كرد:

  نگري: اجزا با محيط خود يك كل را تشكيل داده و تركيب حقيقي دارند. . كل١

 طور هكه با يكديگر تركيب (ب يحالر عين امكان تجزيه آنها: اجزا در. تركيب اجزا د٢

نهـا متصـور    و امكان تجزيـه بـراي آ   اند استقلال خود را از دست نداده ،اند حقيقي) شده

  است (وحدت اعتباري).

 بـراي بلكه اجـزا   ؛. روابط متقابل اجزا: ميان اجزا روابط متقابل و ترابط وجود دارد٣

  تحقق اهداف سيستمي، متقوم بر يكديگرند.

رفع يك نياز  راستايسيستم در  يچگي اجزا. هدفمندي كاركردي: انسجام و يكپار٤

  و تحقق يك كاركرد يا هدف است.  

كه توسـط   دانست اي از اجزا و روابط ميان آنها مجموعه«توان سيستم را  مي رو ازاين

شوند و اين اجزا با محيطشـان يـك كـل را     وابسته يا مرتبط مي هم هايي معين، به ويژگي

  .)٦٥، ص١٣٨٤(رضاييان،  »دهند تشكيل مي

  . معناي اصطلاحي نظام در ميان انديشمندان مسلمان  ٢-٢-٢

عمده ناظر به نظـام   طور به ،تعريف نظام مطرح است بارةآنچه از انديشمندان مسلمان در

نـه تئـوري عمـومي نظـام و      ،مضاف (نظام ديني، نظام فقهي، نظام اجتماعي و...) اسـت 

همـان تعريـف    ،نظـام اسـت  كسـاني كـه تعريـف آنهـا نـاظر بـه مطلـق         معمول طور به

اند. نگارنده به  انديشمندان غربي را مطرح و قيد يا قيودي به آن اضافه كرده شدة شناخته

  كند.   هر دو سنخ تعاريف اشاره مي
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  : معناي اصطلاحي نظام از منظر انديشمندان مسلمان٢ جدول

  »نظام«مفهوم اصطلاحي  پرداز نظريه

ر سيدمحمدباق
  صدر

  اجتماعي اسـلام  » مكتب«اسلام در وراي احكام، داراي يك نظام بنيادي است كه
. اسلام افزون بر احكام اجتماعي، داراي مذهب و مكتب )٢١٠، ص١٣٧٥(صدر، است 

، ٢، ج١٣٧٨(همـو،  شـود   اجتماعي است كه گاهي از آن به نظام اجتمـاعي تعبيـر مـي   
  ).١١٠ص
 اي است كه زيربناي احكام اجتماعي است؛ غيـر از   مكتب [نظام] اجتماعي منظومه

هاي ديگري از نظريات و قواعد عموميِ قابل استناد به شريعت وجـود    اين احكام، لايه
رونـد؛   دارد كه داراي نظم و نسق و انتظام خاصي بوده و قطعات يك پازل به شمار مي

فرهنگ يـا... را   و يك بستة پيشنهادي را در عرصة سياست،» كل«كه يك  اي گونه به
كننـد (همـان،    هاي اجتماعي اسلام نيز ارتباط برقرار مي دهند و با ساير نظام شكل مي

  ).٢٥٤ص

  عليرضا اعرافي

   هـاي   در اسلام قوانيني كلي وجود دارد كه حالت تحليلي دارد و حاكم بـر منظومـه
لام به آن احكام است. در نظام به دنبال كشف قواعد تحليلي هستيم كه مبين نگاه اس

نظام اين است كه ما بـا يـك تحليـل از ايـن      روح مسئلة ).١٣٩٣(اعرافي، است حوزه 
  رسيم كه اين عمق، قواعد بنيادين است (همان). سطح رويين به عمق مي

  محسن اراكي
 تـوان چنـين گفـت: الگـوي      مـي  -نظام به معناي كلان -در تعريف نظام اجتماعي

هاي داراي هدف مشـترك و برخـوردار    معي از انسانروابط متقابل و منظم حاكم بر ج
  ).٥٣، ص١٣٩٣(اراكي، از رهبري و مديريت مركزي واحد 

مهدي هادوي 
  تهراني

 را   شـمول  جهـان   از نهادهـاي   اي خود مجموعه  مكتب  بر اساس  در هر زمينه  اسلام
  ا تشـكيل ر  هماهنـگ   دارنـد و دسـتگاهي    خاص  با يكديگر روابطي  كند كه مي  عرضه

  دسـتگاه   باشـند. ايـن   مـي » اهـداف »  بخـش   ، تحقـق »مبـاني « بر اساس  دهند كه مي
، ١٣٧٧(هـادوي تهرانـي،   نـاميم   مـي » نظـام «،  در هـر بـاب    شمول را جهان  نهادهاي

 ).١٠٢ص

  عباس كعبي
 هماهنگ، مترتب بر هم و هدفمنـد اسـت كـه      پيوسته، هم نظام مجموعة اجزاي به

  ).١٣٩٢(كعبي، كند  يت خلقت نزديك ميانسان را به غا

محمدمهدي 
  ميرباقري

  بيند؛ يعني احكـامي نيسـتند كـه     مي» نظام«فقه نظامات، احكام را به صورت يك
پيوسته هستند كـه   هم روي موضوعات منفصله جعل شده باشند؛ بلكه يك مجموعة به

 ـ يك كل يا سيستم يا نظام و پيوستار را به ما تحويل مي ن احكـام كـه نظـام    دهند. اي
دهد، داراي يك مبناي واحد بوده و اگر محقـق شـوند، براينـد و     واحدي را تشكيل مي

  ).١٣٩٢(ميرباقري، خواهند داشت نتيجة واحدي 
هـا و   هـاي ديـن بـراي كشـف سـازه      مند به دين، يعني تحليـل گـزاره   نگرش نظام عبدالحميد 
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  »نظام«مفهوم اصطلاحي  پرداز نظريه
 ).١٢١، ص١٣٨٣طي، (واسسازانه  فرايندها در مقياس كلان تمدن  واسطي

 كنند و  اي از عناصر است كه با يكديگر ارتباط برقرار مي سيستم يا شبكه، مجموعه
اند. در هر شبكه، تغيير هر جزء بـر ديگـر اجـزا و بـر      براي تحقق يك هدف در تلاش

گذارنـد و   يك از عناصر، اثري مستقل و جـدا از مجموعـه نمـي    كل، تأثير دارد و هيچ 
  ).٨٩، صانهم(پذيرند  نمي

  حسينعلي سعدي

 هاي گوناگون زندگي او تـأمين   اگر باور داريم كه اسلام نيازهاي انسان را در عرصه
و مديريت كرده است، بايد معتقد باشيم اين تأمين در قالب يك نظـام كـه اجـزاي آن    
هماهنگ و سازواري دارد، تدوين شده است و هماهنگي و سـازواري انديشـه، عقايـد،    

، ١٣٩٢(سـعدي،  توانند آن نظـام را معرفـي كننـد     احكام، اخلاق و عرفان مي الزامات،
  ).١٤٥ص

علي صفايي 
  حائري

 هدفمند معنا مـي  جرياني است كه به مجموعه دهـد و آنهـا را تبيـين و     هاي مرتبط
شود، درحقيقت مجموعة منظمه  كند. آنچه معمولاً در تعريف نظام آورده مي تحليل مي

 ).١٢٧-١٢٥، ص١٣٨٩صفايي، (ام، عامل پيوند است است نه نظام. نظ

  عليرضا پيروزمند
  نظام مجموعة روابطي است كه انسان ايجاد كرده تا در بستر آن روابط، جريان نياز

  ).١١٢، ص١٣٩١(پيروزمند، و ارضاي نياز شكل بگيرد 

  سيدعباس نبوي

 ختار ميـان اجـزاي   ترين سـا  ترين و معقول سازي عبارت است از ايجاد منسجم نظام
(نبـوي،  ترين مسير به سـوي هـدف شـود     ترين و سريع يك مجموعه كه موجب كوتاه

  ).١٤، ص١٣٧٥
  روابـط  ٢ ؛. سـاختار كلـي  ١ :شـود  تشـكيل مـي  هر سيستم كارآمدي از چهار ركن .

 ).١٦(همان، ص. سرعت در جهت هدف ٤ ؛. عقلانيت٣ ؛پيوسته و منسجم

  

  اند از:   ر انديشوران مسلمان قابل طرح است كه عبارتچند نكته در تعريف نظام از منظ

جهـت نيـز معمـولاً      تعاريف ناظر به نظام اجتماعي ديني است و از همـين  ة. عمد١

هرچند اين تعاريف به يك اعتبار تعريـف   ؛نه مطلق نظام ،نظام مضاف مطرح شده است

  ست.اده وافي به مقصود نگارن ،سازي را نيز مشخص كرده و از اين جهت نظام

سـاختار   و بر عنصر پيونـد، روابـط   ،است  . برخي تعاريف كه ناظر به مطلق نظام٢

اند؛ هرچند به دليل توجه بـه   هماني نظام و ساختار شده تأكيد داشته، بلكه قائل به اين

اند (ساختار رافع نياز، سـاختار معقـول و    پويايي نظام، ساختار را منعطف قلمداد كرده

  ساختار معنابخش).
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بودن عناصر، رهبري واحد و  شمول هايي چون جهان اجتماعي ويژگي هاي . در نظام٣

سـازانه بـه    منـدي تمـدن   شده)، مبناداري اجزا و غايـت  بودن (رفتار تثبيت متمركز، نهادي

  خورد. چشم مي

  هاعمومي سيستم ةسازي با نظريامنظ نكته: ارتباط

 ةاي نظري ـگيـري رابطـه  ني از جهـت مفهوم روش )Richard, A. Ball( ريچارد اي. بال

هـا،  عمـومي نظـام   ةنظري ـ كه دهد ارائه مي ).General System Theory(ا هعمومي نظام

كند و واقعيت را به عنـوان چيـزي در نظـر    كارش را با مفهوم فرايندي واقعيت آغاز مي

يـا   -»گرانش«درست مانند مفهوم  ؛گيرد كه اساساً متشكل از روابط ميان روابط استمي

  شود.كه در فيزيك نو به كار برده مي )Gravity( -جاذبه

كند. چيزي به عنوان جه موجوديت چيزي را توصيف نميو هيچ اصطلاح گرانش به

اي از روابط است. تصور ايـن  مجموعه »گرانش«وجود خارجي ندارد. درواقع  »گرانش«

هـا از  عمومي نظام ة.. نظريانگاري است.ها، افتادن در دام شيءروابط در مقام موجوديت

دهنـد و واقعيـت اجتمـاعي را بـر      گسترشخواهد كه منطق روابط را شناسان ميجامعه

  . )Ball, 1978, p.66(اي مجسم سازند حسب مفاهيم رابطه

 ـ ،گفته است بالآنچه اساس بر  ، در شـناخت  پژوهشـگر نظـام، ذهـن    ةنبايد در نظري

شده از اشيا به سـوي واقعيـت    روابط دريافت ةعبلكه توس ؛روابط ميان اشيا منحصر شود

ذات توصيفي علوم اجتمـاعي در غـرب،   پاية هرچند بر  ؛(امر) اجتماعي اراده شده است

شـناس در شـناخت    آن، به هدف امـداد جامعـه   گسترشكشف منطق روابط ميان اشيا و 

يويسم در هاي پوزيت انگاره ةپذيرد. البته شكي نيست كه رايح روابط اجتماعي صورت مي

 بولدينگمراتب  اگر به سلسله ولي ؛شود نظام، استشمام مي ةنظري پاية تحليل اجتماعي بر

 - چـون اجتمـاع   -هـاي سـطح بـالاتر     سيسـتم  ،هـا توجـه شـود    بندي سيسـتم  در طبقه

بـر   افـــزون هرچنـد   ؛را دارد - چون جمادات - تر هاي سطح پايين هاي سيستم ويژگي

پايـة  بخشي از شناخت اجتمـاع بـر    رو ازاين ؛را نيز داراستهاي ممتاز خود  آن، ويژگي

بـه  نبايد اجتماع انساني را تقريبـي از اشـيا    ولي ؛است يافتني دسترويكرد پوزيتيويستي 
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تعميم داده  به اجتماع ،همان روابطي كه ميان اشيا حاكم است مطلق طور بهو  شمار آورد

ايـن امـر،    زيـرا  ؛اعي روي آورده شودهاي فيزيكاليستي در تحليل اجتم گيري و به جهت

  عين خطا و انحراف در تحليل خواهد بود.

  سازي قرآني . معناشناسي نظام٢-٣

ارائـه   ورانعمومي اين حوزه از زبان انديش ـ سازي در ادبيات تعاريفي كه معمولاً از نظام

يـابي،   شناسـي، نظـام    ند از نظاما كه عبارت شوند ميدر قالب چهار عنوان تقسيم  ،شودمي

  گزاري.   سازي و نظام نظام

پايـة  تكـويني اسـت كـه بـر      هـاي  سازي ناظر به انكشـاف نظـام   برخي تعاريف نظام

شناسانه قابل تحقق است. برخـي تعـاريف نـاظر بـه كشـف احكـام        رويكردهاي هستي

 ـ سـه  ةاجتهاد بر مبناي ادلپاية تشريعي است كه بر  كتـاب، سـنت و عقـل صـورت      ةگان

هـاي   بعـدالاجتماع اسـت كـه در حـوزه     هـاي ز تعاريف ناظر به اعتبارپذيرد. برخي ا مي

پـذيرد و   طبيعي بشر صـورت مـي   زندگي نيازهايتحقق  در راستاي ،اجتماعي گوناگون

ند. برخي از تعاريف نيز ناظر به ها هستادراكات اعتباري يا علوم عمليه متكفل اين اعتبار

خـارج از ذهـن    جهـان در آنهـا   يـافتن  تشريعي و اعتباري و تعين هاي تحقق عملي نظام

  سازي است. انسان است كه ابزارهاي سياستي به عنوان عامل تحقق اين حيث از نظام

  بنيان سازي قرآن شناسي معنايي نظام :  گونه٣جدول 

  رديف
ابعاد 

  سازي نظام
  ابزار  منابع  تعريف  ساحت

  تكوين  شناسي نظام  ١
شناخت نظام حقايق 

  تكويني عالم

، طبيعت، عقل
قلب و تاريخ 

، ١٣٨١(مطهري، 
-٣٧٣، ص١٣ج

٣٨٤(  

هاي حس،  دريافت
هاي عقلي،  ادراك

شهود باطني، 
هاي فطري  گرايش

و معارف وحياني 
، ١، جهمان(

  )٥٨- ٤٧ص
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  رديف
ابعاد 

  سازي نظام
  ابزار  منابع  تعريف  ساحت

  تشريع  يابي نظام  ٢
كشف ارادة تشريعي 

خداوند يا همان 
  نظام احكام

قرآن، سنت و عقل 
(جوادي آملي، 

١٣٨٦(  
  اجتهاد

  تذهني  سازي نظام  ٣

بسط مفاهيم حقيقي 
در قالب نظام 

ادراكات اعتباري 
مبتني بر احساسات 
و دواعي انسان براي 

رفع نيازهاي 
اش  حياتي

، ١٣٩٠(طباطبايي، 
  )١٦٧، ص٢ج

وهم و خيال 
  )١٦٣، صهمان(

  اعتباريات

  عينيت  گزاري نظام  ٤

يافتن  عينيت
نظامات  خرده

اجتماعي در جامعه 
در قالب نظام 

 اقدامات هماهنگ و
يكپارچه در راستاي 

تحقق اهداف از 
  شده تعيين  پيش

علوم مختلف 
انساني و اجتماعي 
با محوريت علم 

گذاري  سياست
  عمومي

سازوكار يا ابزارهاي 
  مشي خط

 رواج دارد،ان مسـلمان  ورسـازي در ميـان انديش ـ   كه از نظام را نگارنده چهار تعريفي

 از ،را ناظر به هر چهار عنوان دانسـته  به معناي عامسازي  بلكه نظام ،گذاري نكرده ارزش

كند و غفلت از هـر بعـد از ابعـاد چهارگانـه را نـاقض       سازي ياد مي ابعاد نظام آنها با نام

را اسناد به فراينـد   به معناي خاصسازي  هرچند نظام ؛پندارد سازي مي كمال فرايند نظام

سازي، چـه نسـبتي بـا     ند نظامفراي ةاما اينكه هر يك از ابعاد چهارگان ؛دهد اعتباريات مي

در ادامه بـه   رو ازاين ؛است پژوهشمهم اين  پرسشنيز  ،كنند معارف قرآن مجيد پيدا مي

شناسي  سازي مضاف به قرآن ناظر به ابعاد چهارگانه پرداخته خواهد شد؛ يعني نظام نظام

  گزاري قرآني. سازي قرآني و نظام يابي قرآني، نظام قرآني، نظام
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  قرآني  شناسي . نظام٢-٣-١

شناختي و نظري، تعهدي بر  هاي هستي گزاره بارةدر منابع (ادله) شرعي در مقدس شارع

بـر   نيـز  هـا  دليلي بر جامعيت نيز در دست نيست. اين گزاره ضمن آنكه ؛جامعيت ندارد

 ـ  ةارادپاية   ةشـرعي كـه دال بـر اراد    ةتشريعي نيست تا در مقام شناخت آن بتـوان از ادل

 شناسـي، يعنـي شـناخت    بايد در مقام نظام رو ازاين ؛استفاده كرد ،ند استتشريعي خداو

شناخت اين قواعـد  ضمن آنكه  .منابع شناخت نظري استفاده كرد از ،قواعد نظام تكوين

بـه   بـراي رسـيدن  هـا  آن كـارگيري  بـه بلكـه امكـان    ،كنـد  امكان تغيير آنها را فراهم نمـي 

شناسي تكويني به عنـوان   نظام بارةقرآن در راينبناب ؛آورد فراهم مي هاي بشري را خواسته

قواعد نظام تكوين غير از قـرآن،   همةهرچند كشف  ؛منبع نقلي، اهميت و مرجعيت دارد

  .  هستتجربي نيز  و منابع نقلي، عقليديگر نيازمند 

  يابي قرآني . نظام٢-٣-٢

آن اراده اسـت.   اي است كه دال بـر  تشريعي خداوند از ادله ةاجتهاد، فرايند تحصيل اراد

ضـمن   ؛اسـت  شـده تأييـد   شـارع  كتاب، سنت و عقل نيز در مقام عرضه به ةگان سه ةادل

  .نيز هست شرعيه ةگرايي تشريعي، شارع مدعي جامعيت ادل در مقام ارادهآنكه 

كشـف   بـراي هرچند  ؛است -در رأس ادلهو البته  -شرعي ةقرآن يكي از منابع يا ادل

تشريعي خداوند غير از قرآن دو منبع ديگـر نيـز وجـود     ةدبه ارا رسيدناحكام شرعي و 

ضمن آنكه ادعاي جامعيت ادله در سـاحت شـريعت شـده     ؛دارد كه سنت و عقل است

 است (شريعت مقدس اسلام در مقام تلقي، تثبيت و بيان پيامبر، از كمال و معصـومانگي 

قام تفقه، به مراد حال ممكن است فقيه در م به معناي خاص.برخوردار است) و نه تفقه 

برخي از فقهـا   احكام شرعي نيز ةمقام كشف فقيهاندر هرچند  ؛شارع دست يابد يا نيابد

  به انسدادند.  قائل 

امـر و نهـي الهـي كـه در قالـب       معمولاً از در مقام رجوع مجتهدانه به قرآن نيزالبته 

بسـياري از  و ر ازايـن و  الاحكام اسـت  آيات موجود درشود كه  بحث مي ،يات آمدهيانشا

  گيرد. يابي قرآني مورد غفلت قرار مي آيات قرآن نيز در امر نظام
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  سازي قرآني . نظام٢-٣-٣

است كه بشر به صورت عرفي براي خـود   يا عملي سازي ناظر به علوم اعتباري اين نظام

در  پژوهشـگر رفع نيازهايش و تحقق اغراضش اعتبار كـرده اسـت. رويكـرد     در راستاي

 -قواعدش اعتباري اسـت  ةموضوعش انسان و جوامع انساني است و عمداين علوم كه 

 ولي ،هرچند در حمل اولي توصيفي است -گرچه برخي قواعد فطري و طبيعي نيز دارد

بـه عنـوان عنصـر فعـال و عامـل دخيـل در        پژوهشگردر حمل شايع، تجويزي است و 

است كه بخش محـدودي   اين علوم، علومي باشد. تغييرات قواعد انساني يا اجتماعي مي

گربودن انسان اسـت و بخـش    استخدام ماننداز موضوعش راجع به امور فطري و طبيعي 

سـو قواعـد     هاي انساني است؛ يعني اين علـوم از يـك   ناظر به انتخاب اي از آن گسترده

مطالعـه   ،دهـد  صـورت مـي   ،اختياري كـه دارد  پاية كه انسان بررا هايي  حاكم بر انتخاب

ها به صورت فردي يا جمعـي در   كه بايد انسان را هايي انتخاب ،از سوي ديگر و كند مي

  كند. دهي مي جهت ،فضاي اجتماعي صورت دهند

 ،سيال ،به تناسب نيازهاي جوال انسان  احساسات و دواعي ازآنجاكهعلوم اعتباري 

 ،و تغـاير اسـت   دگرگـوني در حـال   ، متغير اسـت و هميشـه  متكثر و متعددي كه دارد

، انتظـار بجـايي   متغير پيوستهمتناسب با اين نيازهاي  يالگوي ةارائ برايتظار از قرآن ان

ها مشترك است و قابل تبديل و  كه ميان انسانهرچند در بعد فطري و طبيعي  نيست؛

هاي فرهنگي  اعتباري و بنيان هاي توان از قرآن كمك گرفت. ادراك ميتحويل نيست، 

نياز و دواعي و اختيار و انتخاب بشـر دارد. اعتباريـات    به عنوان علوم عمليه نسبت با

و جهازات مولود اقتضايى است كه قواى فعاله هايى هستند كه آنها نيز  بر پاية احساس

(ر.ك: طباطبـايي،  كنـد   عاملة ما دارد و ما را به اعمالى جهت استكمال خـود وادار مـى  

ي نيز ممكن، بلكـه ضـروري   . البته در همين علوم اعتباري و عمل)١٧٣- ١٥٧، ص١٣٩٠

  كه رهبر معظم انقلاب اسلامي فرمودند:  است كه مباني از قرآن گرفته شود؛ همچنان

هـاي   پايه و اساس علوم انساني را در قرآن بايد پيدا كرد. يكي از بخـش  ،ريشه

ق يهاي گوناگون بـه نكـات و دقـا    مهم پژوهش قرآني اين است. بايد در زمينه

جو و پيدا كـرد.  و ني علوم انساني را در قرآن كريم جستقرآن توجه كرد و مبا
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ن و اوقـت متفكـر   اين يك كار بسيار اساسي و مهمي است. اگر ايـن شـد، آن  

 ،توانند بر ايـن اسـاس  نظران در علوم مختلف انساني مي پژوهندگان و صاحب

.بناهاي رفيعي را بنا كنند


  

  قرآني گزاري  . نظام٢-٣-٤

خارج از ذهن محقق شود و در جامعه عينيت يابد تـا   جهاندر نظام امري است كه بايد 

درست است كه نظام مرضي اسلام، مربوط به زمان و مكان خاصـي   اهداف تحقق يابند.

اين  .در مقتضيات زماني و مكاني متفاوت، مختلف استاش عينيت خارجيولي  ،نيست

بر فلسفه، اخلاق و مكتـب   بنابراين نظام از يك سو ؛نامند  مي سازوكارعينيت خارجي را 

برخوردار است و از سوي ديگر بايد  شمول جهت از عناصر جهان  استوار است و از اين

برخـوردار اسـت.    از عناصر مـوقعيتي  نظرمنطقي داشته و از اين  سازوكار ارتباطي كاملاً

  همان عناصر نظام است كه در شرايط خاص پياده شده است. هاسازوكار

 لازم است توجه شـود  -عينيت نظام در يك موقعيت خاص -اربراي طراحي سازوك

هاي مطـرح، مـدلي    مدل ميانثانياً از  شده با نظام سازگار باشد؛ گزينشاولاً مدل اجرايي 

(هادوي  تر باشد و سريع تر يافتني دستانتخاب شود كه در رسيدن به هدف، كارآمدتر و 

  ).١٣٧٧تهراني، 

منـدي از   براي بهـره  ناظر به اصلاح امور انساني است سازي اين ساحت از نظامازآنجاكه 

جهت اصـلاح امـور   بايد ديد اين كتاب شريف،  - به عنوان منبع اصلي نقلي اسلامي  -  قرآن

داري،  بـرده  الغـاي جـاهلي   ةچگونه در جامع كرده است؟ مثلاً چه فرايندي را پيشنهادانساني 

  ؟صورت پذيرفتابي و... حج گوركردن دختران، ربا، شرابخواري، بي به زنده

رويكرد تنزيلي به تفسير قرآن قابليت تحليل مناسـبي   پاية سازي بر اين سطح از نظام

 ةجامع سويجاهلي به  ةيعني مطالعه و بررسي كيفيت حركت و گذار جامع ؛را داراست

  .)١٣٩٢پور،  (ر.ك: بهجت ايماني با هدايت و راهبري رهبر جامعه اسلامي

                                                      
 ٢٨/٧/١٣٨٨پژوه، بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در جمع بانوان قرآن.  
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  ي قرآن بنيانساز . چرايي نظام٣

امـا بـه راسـتي چـرا     ؛ سازي درحقيقت سخن از ضرورت آن است سخن از چرايي نظام

براي دارد؟  ضرورت بنيان در شرايط امروز كشور بيش از هر زمان ديگر سازي قرآن نظام

  توان به نكات ذيل اشاره كرد: بنيان بودن آن مي سازي و قرآن اثبات ضرورت نظام

ــتاورد  ١ ــلاب، دس ــظ انق ــي در رأس    . حف ــوان انقلاب ــه عن ــه ب ــاني ك هايش و كس

ضـامن بقـاي    ت.سـازي اس ـ  در گـرو نظـام   ،گيرنـد  اجتمـاعي قـرار مـي    هاي نظام خرده

  هاست. از آرمانآنها  اجتماعي و اشراب هاي نظام هاي انقلاب، ايجاد خرده آرمان

حفـظ مبـادي و اصـول نظـام      بسته به. تحقق اهداف مادي و معنوي نظام اسلامي ٢

است. نبايـد   شكيبايي نيازمندبر و  امري زمان ناگزيرمي يا همان هويت نظام بوده و اسلا

بايـد   ولـي  قلمداد كـرد؛ پافشاري بر اصول و مبادي را خلاف عقلانيت و مانع پيشرفت 

هاي اجتماعي مبتني بر اسـلام   نظام دانست حفظ هويت نظام اسلامي مرهون ايجاد خرده

اسلامي، حفظ هويت انقلابي نظام اسـت كـه آن نيـز     ضامن تحقق اهداف نظام **.است

  هاي انقلاب اسلامي است. اجتماعي متناسب با آرمان هاي نظام منوط به ايجاد خرده

الگوهاي لائيك يا ليبراليسم غربي يـا  سازي اسلامي، راه را براي تحميل  نظام نبود. ٣

 ***.كنـد  امعه باز مـي ج ةادار براي هاي چپ ماركسيستي ناسيوناليسم افراطي يا گرايش

 - آن در پـي  – هاي انقلاب اسلامي، راه را براي نفوذ و سازي متناسب با آرمان عدم نظام

  كند. گيري نظام فراهم مي سازي و تصميم از الگوهاي غربي در محافل تصميم پيروي

هـا و   هـاي ديگـران، غربـي   توانند از پيشرفتميمسلمان علوم انساني  وران. انديش٤

 قرآنـي  مبنـاي مبنا بايد  ولي ؛كنند گيري بهرهه در علوم انساني پيشرفت داشتند، كساني ك

سوي به  ،باشدنمعارف قرآني  پاية براجتماعي،  هاي نظام خردههاي  اگر بنيان ****.باشد

سكولار در حاكميـت بـاز    ةو راه را براي نفوذ انديش كند ميپيدا  گرايش الگوهاي غربي

                                                      
 هاي جهـان اسـلام و بيـداري اسـلامي،      بيانات رهبر معظم انقلاب در اجلاس جهاني استادان دانشگاه

٢١/٩/٩١. 
 .١٧/٦/٩٠بر معظم انقلاب در جمع اعضاي مجلس خبرگان، بيانات ره **

 .٢٦/٦/٩٠المللي بيداري اسلامي،  بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در اجلاس بين ***
 .٢٨/٧/١٣٨٨پژوه، سخنان رهبر معظم انقلاب در جمع بانوان قرآن ****
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  خواهد كرد.

 ـ   پايـة  برنيز در قالب جهاد كبير و  نااز كافر دننكر پيروي. ٥ رآن معـارف وحيـاني ق

 اطاعت مكـن و بـا   كافرانفرمايد از  مي خداوند به پيامبر .گرفتكريم صورت خواهد 

يعنـي  ، جهـاد كبيـر  ). ٥٢(فرقـان:   جهـاد كبيـر كـن    ]با اين عدم اطاعت يا با قرآن[آنها 

در يعنـي   ؛اسـت  با تو قرار گرفته  مبارزه از خصمي كه در ميدان و كافرنكردن از  پيروي

 .نكـن  پيـروي  نااز كـافر گونـاگون  هاي  در ميدان و ميدان سياست، اقتصاد، فرهنگ، هنر

 وحـي الهـي   ،زندگي داري ةكار داري، برنام ةتو برنام ،كار كن؟ تو برنامه داري  پس چه

  ).٣-١(احزاب:  ستتو را تنها نگذاشته است؛ قرآن در اختيار تو

فـردي و   ةاخلاق و احكـام در حـوز   باورها،اي فراگير از  رآن كريم نيز مجموعه. ق٦

 هـاي ديگـر   كردن بخش التزام به بخشي و رها؛ شوندالتزام يكجا اجتماعي است كه بايد 

 ةپيكـر آيات قـرآن همچـون    پي دارد. مجازات اخروي را در شديدترينذلت در دنيا و 

گيرد. آيات الهـي  و كارايي لازم را از آن مي ف برخي از آيات، حياتهستند و حذ واحد

 كـرد ارتباط سيستمي بسيار شديدي با يكديگر دارند كه در نظر و عمل بايد بدان توجه 

  .)٢٩-٢٧ص ،١٣٨٣ پورفر،( پذيرد گسستگي اجزا را نمي روي هيچ و قرآن به

 نبايـد  و اسـت  مباحث ةهست مثابه به غرض اين. است هدايت قرآن، اصلي . غرض٧

سـرخوردگي   موجـب  ايـن  جز غرضي شود كه رجوع كتاب اين به هدف اين از ه غيرب

زيـرا   ؛شـود  آگـاه  هـا  انسـان  اسرار به كتاب اين در كه نباشد آن منتظر خواننده. شود مي

 شـقاوتش  و سـعادت  و او ضـلالت  و بشـر  هدايت به مربوط كه را مقدار آن تنها، قرآن

 ايـن  در هـدايتي  نظـام  يـافتن  پس .)١٧٦ص ،١٣٧٤طباطبـايي،  ( است داشته بيان شود،مي

 يافتني دست امري اجتماعي و فرهنگي، سياسي، اقتصادي هاي نظام قالب در عظيم كتاب

  .است پذيرفته و

) ٨عاديـات:  ( »لَشَـديد  الْخَيـرِ  لحب إنَِّه و« آيات اقتصادي قرآن، نظام در نمونه براي
                                                      

 فرمايد:  باره قرآن كريم مي دراين»ثُم أَنتُْم لُونَتقَْتُ هؤُلاء كُمُأَنْفس ونَ وِفَريقاً تخُْرج نْكُمنْ مم ميارِهد 
 فَتُؤمْنوُنَ أَ إِخْراجهم علَيكُم محرَّم هو و تفُادوهم  أُسارى يأْتوُكُم وإنِْ الْعدوانِ و بِالْإثِْمِ علَيهِم تَظاهرُونَ

 القْيامةِ يوم و الدنْيا الْحياةِ في خزْي إِلاَّ منْكُم ذلك يفْعلُ منْ جزاء فمَا ضٍببِع تَكفُْرُونَ و الْكتابِ بِبعضِ
  .)٨٥بقره: ( »تَعملوُنَ عما بِغافلٍ اللَّه ما و العْذابِ أَشَد  إِلى يرَدونَ
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 بينَكمُ أَموالَكمُ لاتَأكُْلوُا آمنوُا الَّذينَ أَيها يا« دارد: يگراي مال در انساني والاي طبع به اشاره

 »رحيمـاً  بِكُـم  كانَ اللَّه إِنَّ أَنفُْسكمُ لاتَقْتُلوُا و منْكمُ تَراضٍ عنْ تجارةً تَكُونَ أَنْ إلاَِّ بِالْباطلِ

لَ  أَنَّ ولَـو « ،طـرفين  رضايت مبناي بر تجارت اصل ،)٢٩(نساء:   واتَّقَـوا  آمنُـوا   الْقُـرى  أهَـ

 »يكْسـبونَ  كـانوُا  بِمـا  فَأخََـذنْاهم  كَـذَّبوا  ولكنْ والْأرَضِ السماء منَ برَكات علَيهمِ لَفتََحنا

ا « ،تقـوا  و ايمـان  صـورت  در منـابع  بودنن محدود ،)٩٦اعـراف:  (  للْفُقـَراء  الصـدقات  إنَِّمـ

 وابـنِ  اللَّـه  سبيلِ  وفي والغْارِمينَ الرِّقابِ وفي قُلوُبهم والمْؤَلَّفةَِ عليَها والعْاملينَ والْمساكينِ

 ـ و زكـات ، صـدقات  مصارف ،)٦٠ توبه:( »حكيم عليم واللَّه اللَّه منَ فرَيضةًَ السبيلِ  مينأت

 »مـنْكمُ  الأغنيـاء  بـينَ  دولـةً  كُونَلاي كَي« همچنين و پذير آسيب قشرهاي به توجه و مالي

 ،١٣٨٣آملـي،   جـوادي ( خاص گروه نزد عمومي هاي سرمايه انحصار رفع در )٧(حشر: 

  كند. خوبي مبادي تأسيس يك نظام اقتصادي قرآني را فراهم مي به) ٣٨٧ص

  بنيان سازي قرآن . چگونگي نظام٤

لازم  ،سـازي صـحبت شـد    از آنكه از چيستي يا ماهيت و چرايي يا ضـرورت نظـام   پس

سازي مبتني بر مبادي تصـوري ايجادشـده    شناسي تحقق نظام است از چگونگي يا روش

  در بخش چيستي، سخن به ميان آيد. 

در مقـام رجـوع    ،گيـرد  سازي در هر ساحتي كه انجـام مـي   بايد توجه داشت كه نظام

نه و ادبيـات علمـي   معمولاً خالي از پيشـي  - جمله قرآن مجيد از – محقق به منابع ديني

 ـ ،كند عمل نمي »بالغيب رجماً«در فضاي علمي  پژوهشگرنيست.  ادبيـات   ةبلكه در دامن

در محضر قـرآن   ،مورد بحث او شده است ةكه با مسئل روياروييموضوع تحقيق يا نوع 

بـدون تصـورات و تصـديقات علمـي وارد در      پژوهشـگر  رو ازايـن  ؛شود مجيد وارد مي

گـزاري   يا نظام -سازي (اعتباري) نظام ،يابي شناسي، نظام نظام ةمرتب خواه در - سازي نظام

اين مهم است كه قرارگرفتن در  ولي ؛شود نمي وارد پژوهشي ةدر قالب پژوهش يا برنام

  كند؟ سازي افزون مي نظام در راستايمندي محقق را محضر قرآن چگونه بهره
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  . رويكرد امضايي٤-١

هـا و   سـازي قرآنـي بـر اسـاس شـاكله      هادي: نظـام شاست. رويكرد امضايي ـ  ٤-١-١

  قرآني هاي برون طرح

بيرون از قـرآن شـكل گرفتـه و ايـن طـرح و       پژوهشگرذهني  ةوار طرحرويكرد در اين 

. آنجـا كـه مصـالح قرآنـي     شـود  مي مصالح قرآني اشرابقالب به قرآن عرضه شده و از 

واره  ن شواهدي بـر تأييـد طـرح   ذهني محقق را دارد، به عنوا ةوار امكان جايابي در طرح

دهـد و آنجـايي كـه آيـات در آن      بودن آن را نتيجـه مـي   مورد توجه قرار گرفته و قرآني

محقـق تأويـل    از سـوي  ،دهـد)  گيرد (تعارض علم و قـرآن رخ مـي   واره جاي نمي طرح

بلكـه صـرفاً    ؛است نظر جديدي از قرآن استخراج نشده ،در اين موارد بنابراينشود.  مي

مثابـه مستشـهداتي هسـتند كـه بـه       با عينك جديد بازخواني شده و آيات قرآن بـه قرآن 

كنند. معمولاً تفسـيرهاي علمـي از قـرآن     واره كمك مي پذيري طرح افزايش قدرت اثبات

  يرد.گ اين رويكرد انجام مي پاية بر

  سازي فقهي . امضايي ـ استنباطي: نظام٤-١-٢

كردي انفعالي و در شرايط به مسائل داشـته و  روي معمول طور بهكه  به معناي خاصفقه 

تواند باشد. توضـيح   سازي علوم مي سازي و اسلامي متكفل مشروع ،ي دارديحيات استفتا

به فقيه در قالب اسـتفتا   و...اعم از موضوع، مسائل، روش، غايت  ،علوم هاي بخشآنكه 

يكـي از   گمـان  بي. شودداده شود و حكم اسلام از منظر آن فقيه ناظر به پرسش دريافت 

 ةقرآن كريم خواهد بود. ثمـر  ها پرسش دستپاسخ به اين  برايمنابع اصلي رجوع فقيه 

در رو  ازايـن  ؛السياسه و... خواهد بـود  الاقتصاد، فقه الثقافه، فقه الاداره، فقه اين رويكرد فقه

كه از  هايي دانش متعارف متكي بر استنباط از سويهاي ايجادشده  واره اين رويكرد طرح

 هاييايراد د.شو تأييد مي -سرانجام  -جرح و تعديل و ،نقد ،گيرد منابع ديني صورت مي

 ند از:ا عبارت ،كه به اين رويكرد وارد است

نه امكـان تعريـف ميـدان تعـاملات و مناسـبات       ؛. اين رويكرد كاملاً انفعالي است١

ي علمـي متحقـق در   هـا  از آن قدرت مديريت و كنترل بر كـنش  پسعلمي را دارد و نه 
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  شده را خواهد يافت. ميدان تعريف

رود و  با اكنون پيش مي همسو رو ازاين ؛شده است  . اين رويكرد در شرايط تعريف٢

  گيري است كه حيات اين رويكرد را بايد حيات استفتايي ناميد. بر اساس همين جهت

 -احيانـاً   - و آسـان . حركت در ميدان علمي متعارف در علوم مختلف تـا زمـاني   ٣

رو  ازايـن  ؛مطلوب خواهد بود كه اختلاف مبنايي ميان رويكرد علمي و ديني پيش نيايـد 

ايـن رويكـرد در فضـاي متعـارف      اصلي حركت بنايي به شرط موافقت مبنايي، كاركرد

اول  ةگونــه اخــتلاف مبنــايي، اول مشــكل و برگشــت بــه پلــ هــر ؛ ولــيعلمــي اســت

 صدالبته –بري و  زمان ،بري هزينه نظرين رويكرد از ارو  ازاين ؛سازي علوم است اسلامي

  شود. ارزيابي مي خطراميدبخشي، پر -

  .استگانه، اين رويكرد ممكن و در نگاهي حداقلي، مطلوب  سه ةادلپاية بر 

سازي قرآنـي بـر اسـاس     (تفكيكي) ـ استكشافي: نظام  . رويكرد تأسيسي٤-٢

  ها از قرآن كشف نظام

مقصود ايـن نيسـت كـه نظـامي      - پيشين بخشخلاف  بر - زيسا از نظام بخشدر اين 

خواهد الگوهاي يك نظـام موجـود    مي پژوهشگربلكه  ؛وجود ندارد و بايد آن را ساخت

 ،كننـد  سازي كند. كساني كه بر اين نهـج عمـل مـي    را از قرآن كشف و بازسازي يا برون

هرچنـد   ؛تخراج كـرد كلي را نيز از قـرآن و نصـوص اس ـ   ةوار معتقدند بايد سازه و طرح

  آوري شوند.   هاي متعارف بشري چون روش تجربي جمع ها از روش داده

  :ند ازا اين رويكرد عبارت هايايراد

ذهـن او بـا وحـي     رويـارويي ديني در قرآن به معناي  ورهر انديش ة. ورود محققان١

بلكـه نقـل اسـت. قـرآن در الفـاظ و       ؛وحي نيسـت  رويارويي،خروجي اين  ولي ؛است

كـه خداونـد در سـه مقـام معصـومانگي قـرآن و        همچنان ؛هيم اسناد به خداوند داردمفا

  كند: را ثابت مي رسول خدا

  .)٦(نمل:  »إِنَّك لَتُلقََّى القُْرْآنَ من لَّدنْ حكيمٍ عليمٍ«معصومانگي تلقي: 

  .)٦(اعلي:  »سنقُْرئُِك فَلا تَنْسي«: معصومانگي اقراء
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»  ٍ ِ بِضـَنين  الغَيـب   علَـي  هـو  ومـا «بيان همه چيز توسط رسول خدا: معصومانگي بيان: 

  .)٢٤(تكوير: 

ي    -قُ عنِ الْهوىوما ينط«گويد به خدا:  مي اسناد هرچه رسول خدا إِنْ هو إِلَّـا وحـ

  .)٤-٣(نجم:  »يوحي

 گونه دخل و تصرف در الفاظ و مفاهيم خداوند نهـي شـده اسـت:    از هر و پيامبر

»ضعنَا بَليّلَ عتَقَو لَوينِ ومْبِالي ْنهينَ * فَ الْأقََاوِيلِ * لَأَخَذْنَا متالْو ْنهنَا ملقََطَع ّثُم *   ـدّـنْ أَحنكُم ما مم

  .)٤٧-٤٤(حاقه:  »عنْه حاجزِِينَ

يعنـي اراده و   - كننده از قرآن، ضرورتاً مطابق با وحـي  برخوردلكن فهم مفسر يا هر 

ذهنـي مفسـر در تفسـير او از     ةها و شـاكل  فرض نيست و يقيناً پيش -مقصود پروردگار 

  آيات قرآن دخيل است.

 ةدريافت و استنباط بسـياري از مفـاهيم و معـارف حق ـ    با قرآن و رويارويي. اصل ٢

قلـب  و  زبان پرسشـگر است. استنطاق از قرآن، نياز به  پرسشقرآني منوط و متوقف بر 

دارد. در برخي آيات قرآن، خداوند پرسش مسلمانان را طرح و پاسخ آن را بـه   تحليلگر

و برخـي از   )١٨٧اعـراف:   /١/ انفـال:  ٨٥(اسراء: مانند ؛ كند گوشزد مي نبي مكرم اسلام

اينكه  سرانجامو  )٥ -٢/ قارعه، ٥-٢(قدر:  شود بيان مي پرسشمعارف قرآن نيز در قالب 

في يوسـف   كَانَ لقََّد« :، قابل كشف و دريافت استپرسشبرخي معارف وحياني در قالب 

  ).٧(يوسف: » وإِخْوته آيات لّلسّائلينَ

مبتني بر يـك   پرسششود؟ يقيناً  اي آدمي سؤال ايجاد ميحال بايد پرسيد چگونه بر

بـراي   ،واره از عالم خارج ايجاد شده و پاسخ بدان در بستر همان طـرح  ،ذهني ةوار طرح

رخ داد و پاسخ بـدان   نيـوتن از چرايي افتادن سيب براي  پرسشكند.  توليد مي او معرفت

 ـ   هاي تنيز پازل ذهني او از واقعي  رو دسـتيابي بـه   ازايـن  كـرد؛ ل كتـاب تكـوين را تكمي

در سـاخت يـك    ،فرض ممكن نبوده و اگر ممكن باشـد  بدون پيش ،معرفت قرآن كريم

همواره ذهن انسـان ظـرف    زيرا ؛كند جانبه از كتاب تدوين كفايت نمي نظام معرفتي همه

دريافــت و تحليــل مفــاهيم وحيــاني اســت. صــدالبته رفــت و برگشــت ميــان قــرآن و 

هـاي   فرض تر و اصلاح پيش الوصول ن نقلي (قرآني) را سهليدفا ةثارهاي بشر، ا دريافت
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ن يدفـا  ةنمايد و اين است تأثير متقابل عقل و نقل بر اثـار  تر مي الحصول محقق را ممكن

  .)١البلاغه، خطبة  (نهج يكديگر

خـلاف   . انقلاب پارادايمي در ساختارهاي علمي نه ممكن و نه مطلوب است. بـر ٣

رسد تحقق انقـلاب   به نظر مي نهتوماس كو هاي علمي ساختار انقلاب تقرير متعارف از

كنون  هم به دليل عدم تحقق انقلاب علمي تا ؛پذير نيست در علم همانند سياست، امكان

جديـد از  )  (الگووارهعلم در پارادايم  ةيكپارچ ةو هم ضعف مبادي فاعلي در توليد پيكر

پـارادايم   يد خود با اركان و حتـي اجـزا  و ضعف مبادي قابلي در گسست پيون سو  يك

ديگر. البته نگارنده تقريـر درسـت از    سويجديد از  الگووارةابعاد  همةقبلي و پذيرش 

علـم   ةسازي برخي عناصر پيكر را در نقش عوامل قدرت در برجسته نهتوماس كو ةنظري

  داند. هاي تئوري غالب مي آن يا احياي بديل ديگر نسبت به عناصر

نفـي  علمـي   گونـاگون هـاي   در دامنههاي بشر را  يافته مطلق طور بهتوان  نمي براينابن

گانـه ايـن    سه ةادل پاية بر بلكه بايد آن را مبتني بر نگاه انتقادي به قرآن عرضه كرد. ؛كرد

رويكرد امكان تحقق عملي ندارد و نفي امكان، سخن از مطلوبيـت آن را نيـز موضـوعاً    

  كند. منتفي مي

 سازي مبتني بر ديالكتيك مبادي ـ مسائل اسفار ثلاثه: نظام. رويكرد ٤-٣

بـا دو   -بـه نظـر نگارنـده     - علمـي  ةاصلاح مبادي يا همان گفتمان نظر حاكم بر جامع

رويكرد امضايي (استكشافي و استنباطي) و تأسيسي (تفكيكي) ـ استكشافي در امكان و  

نيــز  ر معظـم انقـلاب  رهبــمطلـوبيتش ترديـد جـدي وارد اســت. ايـن ترديـد در كـلام       

  فرمايند:  مي آنجا كه ؛هويداست

سازي امري جاري و نه دفعي و يكبـاره اسـت؛ اصـلاح و تكميـل مسـير       نظام

سازي است و بايد با رصد و بررسي مداوم، اشـتباهات   حركت، جزو متمم نظام

ــام  ــع و نظ ــواقص را رف ــحيح، ن ــرد  را تص ــل ك ــازي را تكمي ــاع ؛س ــذا اض  ةل

اجتماعي صحيح نيست. قيد اطلاق در ولايت مطلقه نيز  موجود هاي نظام خرده

گير نظـام كـه در رأسـش     ساز و تصميم ناظر به اين معناست كه دستگاه تصميم
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تـر و   در جهـت آنچـه كامـل    دائـم  طـور  بهبايد خود را  ،ولي فقيه حاضر است

متحول كنـد و عـدم تحـول مسـتمر موجـب پـذيرش تحـول         ،كارآمدتر است

نعطافي در دست كليددار اصلي نظام وجود دارد كـه در  تحميلي است. حالت ا

بيند و نه آنجايي كـه فشـار بيرونـي جهـت ركـون بـه        آنجايي كه ضرورت مي

  .دست به تصحيح و اصلاح بنا بزند ،شود هاي غربي به او آورده مي قالب

  سازي چگونه قابل تحقق است؟   اما اين نظام

و اصـطياد مبـاني از آن يـا رجـوع بـه       -در رأس منابع، قرآن مجيد -رجوع به منابع

 بيشـتر و بـراي  نيسـت   آسـان ن ااز مجتهد يك هيچاصول و تفريع فروعات از آن، براي 

بتوانـد  تا  استنياز  بروجردياالله  تو آي انصاريو نبوغ شيخ اعظم  فرساست طاقتايشان، 

يـت  مطلوب - طـور   همـين  – رسد رويكرد اسـفاري امكـان و   به نظر مي ولي ؛تحقق يابد

  فراهم نمايد. همزمانبنيان را  سازي قرآن نظام

  . رويارويي نظام با بحران٣-٤-١

با مشاهده و احساس ايجاد بحـران   است كه سازي فرايندي تدرجي و جاري فرايند نظام

 معمـول  طـور  بـه خـورد.   روي آن كليد مـي  حل مسائل پيش برايدر يك نظام اجتماعي 

ابتدا مبادي نظـام مـورد تأمـل قـرار      ،شود رو مي هوبوقتي نظام با بحران در حل مسائل ر

دهـد كـه بـا     اما نگارنده اسلوبي جديد براي رفـع بحـران نظـام پيشـنهاد مـي      ؛گيرند مي

  :يابد گانه تحقق مي سفرهاي سه

  .. سفر اول: سفر من المنابع الي المسائل مع المبادي (مبادي اجمالي ـ شناسايي مسائل)١

شـروع   ،حقق به مبادي نظام كـه مسـتخرج از منـابع اسـت    اين سفر با علم اجمالي م

نظـام   و نظـام مسـائل يـك خـرده     شناساييرا شود. محقق با اين علم اجمالي مسائل  مي

   .(اختلاف در مبادي سبب اختلاف در مسائل) كند مياجتماعي را مشخص 

علم بـه  در اين سفر، محقق با . المسائل  . سفر دوم: سفر من المسائل الي المنابع مع٢

بازشناسي (بازتعريف) مبادي و ايجاد  براينظام به بازخواني منابع  نظام مسائل يك خرده

                                                      
  ،١٧/٦/٩٠سخنان رهبري در ديدار با اعضاي مجلس خبرگان رهبري.  
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(قاعده استصحاب  (لقد كان في يوسف...)ورزد  ميعلم تفصيلي نسبت به مبادي اهتمام 

  .و تبذير)

. سفر سوم: سفر من المنـابع الـي المسـائل مـع المبـادي (مبـادي تفصـيلي ـ حـل          ٣

سـراغ   ،ن سفر، محقق با علم تفصيلي كه نسبت به مبادي پيدا كرده اسـت در اي. مسائل)

 ةرود. مقدمات حل مسائل نيز تعريف (حركت از فرامسئله به سوي مسئل حل مسائل مي

رسمي) و احسـاس (حركـت    ةحقيقي به سوي مسئل ةحقيقي)، تشريح (حركت از مسئل

  .استرسمي به سوي موقعيت مسئله)  ةاز مسئل

اسـت و بايـدها يـا     ،»آنچـه بايـد باشـد   «و  »آنچه هسـت «، شكاف ميان مسائلنكته: 

 در توجه بـه مبـادي و آنچـه هسـت، اهـداف      رو  ازاين ؛اهداف نيز متفرع بر مبادي است

  .لحاظ شده است

  گيري . نتيجه٥

 طـور مسـتوفا   سازي قرآني هم ابهام در تعريف داشت كه در قالب چيستي فرايند به نظام

يـابي   شناسـي تكـويني، نظـام    سازي تبيين شـد و نظـام   لفظي نظام هم اشتراك ،بحث شد

 گزاري عيني و سازوكارانه از يكـديگر ممتـاز و هـر    سازي اعتباري و نظام تشريعي، نظام

سازي را به خود اختصاص داد. البته بعيد نيست كه به همين اعتبـار،   يك ساحتي از نظام

سـازي در   اين فرض، تعريـف از نظـام  سازي را بتوان مشترك معنوي دانست كه در  نظام

به سازي  واحد خواهد بود و هر ساحت، فردي از افراد مطلق نظام ةچهارگان هاي تساح

. در شـده اسـت  چهارگانه نيز بحـث   هاي د. ورود قرآن به هر يك از ساحتآي مي شمار

گانه مطرح  سازي در ساحت چهارگانه نيز روش اسفار سه بحث از چگونگي تحقق نظام

  بود.ميسور كه حل مسائل با رجوع به مبادي شد 

گانـه و   طور متداخل در اسفار سه سازي به بايد توجه داشت كه هر چهار ساحت نظام

يـابي   شناسـي تكـويني و نظـام    ديالكتيك مبادي ـ مسائل حضور خواهنـد داشـت. نظـام    

سـازي اعتبـاري و    عمـده منصـرف بـه كشـف مبـادي هسـتند و نظـام        طور تشريعي، به
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هـاي   بـا چـالش   رويـارويي عمـده بـه حـل مسـائل و      طـور  گـزاري عينـي نيـز بـه     نظام

 ـ هـاي  توجـه بـه ايـن سـاحت    رو  ازايـن  ؛نـد ا اجتماعي منصرف هاي نظام خرده  ةچهارگان

امكان حـل مسـائل را    آن پي در سازي متكي بر قرآن، هم امكان كشف مبادي و هم نظام

  كند.   فراهم مي

  
  ها مؤلفه

  رويكرد
  مسائل  مبادي

  كشف مبادي حكمت نظري  شناسي تكويني ظامن
كمك مسائل به فرايند كشف 

  مبادي
  مسائل، مبدأ افتاء  كشف مبادي حكمت عملي  يابي تشريعي نظام

  سازي اعتباري نظام
ابتناي علوم انساني بر مبادي 

  قرآني
  حل مسائل در ساحت نظر

  ساحت عمل حل مسائل در  نداشتن فرايندها با مبادي تعارض  گزاري عيني نظام
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  منابع و مآخذ

 * قرآن كريم.

 نهج البلاغه. **

، ٣چ ،١٢ج ؛الكترونيكـي]  ة[نسـخ  العـرب  لسـان  مكـرم؛  بـن  محمد، منظور ابن .١

   .ق١٤٠٧، صدر دار بيروت: انتشارات

بيـروت:   ،١، چ١٤ج ؛[نسخه الكترونيكي] اللغة تهذيب؛ احمد بن محمد، ازهري .٢

  .ق١٤١٢ ،يالعرب التراث احياء دار انتشارات

 ـگ ميتصـم زاده؛  رجب عادل و علي، آذر .٣ ، ١؛ چMADMكـرد  يروي كـاربرد ي ري

  ١٣٩٠ دانش، نگاه تهران: انتشارات

: رويكردهاي متداول هاي تحقيق كيفي و آميخته اي بر روش مقدمهبازرگان، عباس؛  .٤

  .١٣٨٧تهران: انتشارات نشر ديدار،  ؛در علوم رفتاري

تهـران: انتشـارات    ؛(بـه ترتيـب نـزول)   تفسـير تنزيلـي   ؛ پـور، عبـدالكريم   بهجت .٥

 .١٣٩٢، اسلامي ةپژوهشگاه فرهنگ و انديش

؛ قم: انتشارات اسـراء،  منزلت عقل در هندسه معرفت دينيجوادي آملي، عبداالله؛  .٦

١٣٨٦. 

بيـروت:   ،١، چ٥ج ؛لكترونيكـي] ا ة[نسخالصحاح  ؛حماد بن اسماعيل، جوهري .٧

  .ق١٤٢٦، للملايين العلم دار انتشارات

، انتشـارات سـمت  : تهران ،٧؛ چسيستم و طراحي و تحليل تجزيه؛ علي رضائيان، .٨

١٣٨٤.  

 ،١؛ چمحسن ثلاثي ةترجم ؛شناسي دوران معاصر هاي جامعه نظريه؛ ريتزر، جورج .٩

  .١٣٧٤ ،تهران: انتشارات علمي

، ساز نظام حكومتي فقه همايش در سخنراني: قم ؛افمض فقه ؛حسينعلي، سعدي .١٠
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١٣٩٢.  

 ؛[نسـخه الكترونيكـي]   اللغـة  فـي  المحيط؛ عباد بن اسماعيل و عباد بن صاحب .١١

  .ق١٤٢٢، الكتاب بيروت: انتشارات عالم ،١، چ١٠ج

 المجمـع  نشـر  قـم:  ؛الكترونيكـي]  ة[نسخ القرآنية المدرسة؛ صدر، سيدمحمدباقر .١٢

  .١٣٧٩، الصدر للشهيد العلمي

 سـيدمحمود  ةترجم ـ ؛الكترونيكـي]  ة[نسـخ الاصـول   علم في بحوث ؛_____ .١٣

  .١٣٧٩، الصدر للشهيد العلمي المجمع نشر ؛شاهرودي هاشمي

 العلمـي  المجمـع  نشر قم: ؛الكترونيكي] ة[نسخ )الثاني كتاب( اقتصادنا ؛_____ .١٤

  .١٣٨٢، الصدر للشهيد

 العلمـي  المجمع نشر :قم ؛الكترونيكي] ة[نسخالصدر  الشهيد موسوعة ؛_____ .١٥

  .١٣٩٠، الصدر للشهيد

 ة[نســخ اســلام اقتصــادي مكتــب در هــايي بررســي يــا اقتصــاد مــا ؛_____ .١٦

  .١٣٧٠نا]،  جا]: [بي ؛ [بيموسوي محمدكاظم ةترجم ؛الكترونيكي]

قـم:   ؛شناسـي شناسي سيستمي؛ همگرايي در مكاتـب جامعـه  جامعه؛ طائفي، علي .١٧

  . ١٣٨٧، رساني تبيانفرهنگي و اطلاع ةمؤسس

 موسوي محمدباقر ةترجم ؛القرآن تفسير في الميزان ؛سيدمحمدحسين، طباطبايي .١٨

  .١٣٧٤ ،اسلامي انتشارات دفتر قم:، ٥چ ؛همداني

، ٢ج ؛مقدمه و پاورقي مرتضي مطهـري  ؛اصول فلسفه و روش رئاليسم ؛_____ .١٩

 .١٣٩٠، تهران: انتشارات صدرا

 .٣، چ٦ج ؛الكترونيكـي]  ةخ[نس ـالبحـرين   مجمع ؛محمد بن فخرالدين، طريحي .٢٠

  .١٣٧٥ ،مرتضوي تهران: انتشارات

 قـم: ، ٢، چ٨ج ؛الكترونيكـي]  ة[نسـخ العـين   كتـاب ؛ احمد ابن خليل، فراهيدي .٢١

  .ق١٤١٥، هجرت نشر انتشارات

 ؛مخبـر  عباس ةترجم ؛هابرماس تا پارسونز از مدرن اجتماعي نظرية؛ يان، كرايب .٢٢

  .١٣٧٨، آگاه تهران: نشر
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 ســخنراني در همــايش ؛»عمــومي حقــوق منظــر از ســازي منظــا« ؛عبــاس، كعبــي .٢٣

 سـازي  قـم: همـايش نظـام    ،عمـومي  حقوق منظر از اسلامي انقلاب سازي نظام

  .١٣٩٢، انقلاب اسلامي از منظر حقوق عمومي

  .١٣٨١، صدرا انتشارات :تهران ؛آثار مجموعه ؛مرتضي ، مطهري .٢٤

تهـران: انتشـارات دار    ؛الكترونيكـي]  ة[نسختفسير نمونه  ؛مكارم شيرازي، ناصر .٢٥

  .١٣٧٤، الكتب الاسلاميه

 ؛ تهـران: انتشـارات دانشـكدة   عمليـات  در تحقيـق  نوين مباحث؛ منصور مؤمني، .٢٦

  .1385، تهران دانشگاه مديريت

 سـايت قـم:   ؛حكـومتي  فقـه  خـارج  درس جلسات؛ سيدمحمدمهدي، ميرباقري .٢٧
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